
در زمانه تغییر

تاریخ : 18 دی 1394
موضوع : تعدد عوامل تغییر در تاریخ و بحث ، غیر منتظره ها

میبدی : اسم این برنامه را گذاشتیم در زمانه تغییر به نظر من هم خود مفهوم زمانه  مهم است هم مفهوم تغییر که حالا آمد در یک چاردیواری .
نوری علا : به علت  تعطیلات پایان و آغاز سال دو هفته ای بین برنامه های ما فاصله افتاد . بنده پیشنهاد کرده بودم اسم برنامه را بگذاریم "در زمانه تغییر" و در نتیجه شروع کرده بودم راجع به  این توضیح دادن که من مفهوم زمانه و مفهوم تغییر را به چه معنی می گیرم و به کار می برم و در مورد زمانه شروع کردیم رفتیم به بحث تاریخ و فلسفه تاریخ و پیدا کردن مضامین یا تماتیک های تاریخی و ... مسئله زمانه هم خودبخود می شد تکه هایی از تاریخ یعنی شما یک تکه ای را بر می دارید به طور قراردادی از تاریخ مستمر جدا می کنید و می گویید من می خواهم این را مورد مطالعه قرار بدهم و بعد هم وارد بحث تغییر شده بودیم که وقت ما به پایان رسیده بود و بسیاری حرفها ناگفته مانده بود در زمینه مفهوم تغییر اما همانجا که درباره تاریخ و فلسفه تاریخ صحبت می کردیم چندین نامه من داشتم از مخاطبین این برنامه از جاهای مختلف دنیا خیلی برنامه پر بیننده ای است در نقاط مختلف اینطور که من می بینم .  بخصوص چون این برنامه ها را روی صفحه فیسبوک خودم می گذارم از طریق دوستانی که در فیسبوک دارم هم مطالبی را دریافت می کنم . یکی از این دوستان که در تهران اقامت دارد جوانی است که علوم اجتماعی هم می خواند برای من نوشته بود که : - ما در علوم اجتماعی که درس می خوانیم استادان ما مرتب تکرار می کنند که تاریخ لابراتوار یا آزمایشگاه علوم اجتماعی است - من می خواهم بدانم که نظر شما در این مورد چیست ؟ و معنی اینکه تاریخ آزمایشگاه علوم اجتماعی است . چیست ؟ من فکر کردم اگر اجازه بفرمائید امروز این بحث را به جایی برسانیم در واقع فصل تاریخ را کم و بیش بسته باشیم .
میبدی : فقط من آنجا متوجه نشدم وقتی فرمودید زمانه ، انتخاب یک دروه از تاریخ است که عناصرش به هم شکلی به هم پیوسته است یا اینکه نه انتخاب یک بخشی از تاریخ است بدون اینکه یک دوره خاص را شامل شود ممکن است دو یا سه دوره را در بر بگیرد .
نوری علا : هر دو کار را می شود کرد به هرحال زمانه ، در واقع یک مقطعی از زمان است . از آن تاریخ جاری ، اما من فکر می کنم اگر که آدم بتواند تقسیم بندی زمانه ها را در طول تاریخ ، بر بنیاد یکم نوع تماتیکی که حالا در بحث تغییر راجع به آن بیشتر خواهم پرداخت بگیریم معنی دار تر می شود . یعنی مثلا من فکر می کنم به هرحال ما تاریخی داریم از هخامنشیان شروع می شود می آید می رسیم به مقطع انقلاب مشروطه و بعد می آئیم 100 یا 80 سال بعد می رسیم به انقلاب مشروعه  .
میبدی : مثلا ما می گوییم که یک دوره یا زمانه ای از تاریخ دوره قجر تا به امروز ، این خیلی متفاوت است تا بگوییم  یک دوره مشخص از تاریخ مثلا از شروع انقلاب تا امروز ، که انقلاب را و مجموعه عناصر انقلاب رو مناسبات انقلاب را در پی می گیرد و کل نمودها و حوادث و اتفاقاتی در آن رخ داد بله مفهوم بلود کاملا ممنونم از شما .
نوری علا : من فکر می کنم که چون این دوست من اشاره کرده بود به "مسئله علم تاریخ" من می خواستم اول راجع به این صحبت بکنم وقتی ما می گوییم  علم تاریخ ، این علم چه نوع علمی است . چون ما علوم مختلفی را داریم واین علوم با یک سری مشخصاتی از همدیگر جدا می شوند و یا تقسیم بندی صورت می گیرد اول ما سه تا واژه داریم که در زبان فارسی شما که به فرهنگ های لغات که مراجعه بکنید اغلب اینها را با هم قاطی می کنند در حالی که اینها مفهوم های تفکیک شده از هم هستند یکی کلمه دانش است . یکی کلمه علم .  دیگری کلمه معرفت است . ولی ما وقتی ادبیات می خوانیم می بینیم که هیچ نوع تفکیک خاصی بین این سه قلمرو وجود ندارد در فرهنگ زبان فارسی .
میبدی : شاید به این دلیل که زبان فارسی دانش در برابر علم که عربی است و عرفت هم عربی است شاید به این علت است .
نوری علا : بله ولی تفاوتی که وجود دارد در فرنگی هم ما مثلا داریم Knowledge و Science دانایی و علم که در فارسی آمدند در مقابل که از نوع دانستن است دانش را گذاشتند در مقابل  Science علم را گذاشتند بنابراین این تنها تقابل زبان فارسی و عربی نیست . تفاوت دو مفهوم است . اینکه چگونه اینها را از هم تفکیک کنیم به نظر من Knowledge که در فارسی گذاشتند دانش ، به معنی همه آنچه هایی است که آدمیزاد می داند جزو دانش انسان است  حالا ممکن است حتی مجموعه  غیر علمی باشد مجموعه خرافات باشد مجموعه اعتقادات باشد همه اینها جزو دانش است کسی که می گوید من می دانم مثلا خدا وجود دارد بهشت و جهنم وجود دارد این هم می رود جزو دانشش ، در عین حال خود کلمهUniversity در زبان فرنگی که از کلمه Universalمی آید یعنی یک شمول عام داشتن بر همه مسائل ، این محل نهاد علمی را اسمش را گذاشتند University این هم وقتی به دانشگاه ترجمه شده است به معنی اینکه انواع دانش ها را شما می دانید مثلا در دانشگاه تهران ما هم رشته فیزیک داشتیم هم رشته شیمی داشتیم هم رشته علوم معقول منقول داشتیم یا الهیات را داشتیم یعنی همه اینها را در بر می گیرد اینها جزو دانش ها و دانستنی های بشر است.  اما علم بعنوان Science بسیار دقیق تر از آن است . یعنی اینکه از بین دانش های بشری یک بخشی را انتخاب می کند که دارای شرایط معینی باشد . مثلا یکی اینکه تجربه هایی باشد که قابل تکرار باشند وگرنه یعنی یکی بگوید که من دیشب چراغ اطاقم را خاموش کردم و چشمهایم را بستم و یک شخص نورانی را دیدم این جزو علم در نمی آید به خاطر اینکه قابل تکرار نیست هرکسی برود داخل اطاق چراغ را خاموش بکند چشمش را ببندد آن شخص نورانی را نخواهد دید .
میبدی  : بنابراین آزمون های قانون مند .
نوری علا : بعدا این را می آئیم قانون مند می کنیم . ولی اول مسئله  قابل تکرار بودن تجربه ها است ، آن وقت یک شعبه دیکر عمده ای داریم به نام معرفت ، که از عرفان می آاید دو از اینکه به کلی با دانش پیش بینی ها و پیش گذاره ها متفاوت است . یعنی دانش در جهان فزیکی و جهان قابل لمس و جهان ادراک شونده از طریق حواس انسانی کار می کند . معرفت بنیادش بر این است که در پپس این جهان مادی یک جهان معنوی دیگری وجود دارد که برای شناخت آن جهان آنها می آیند روشهای مختلف معرفتی را مطرح می کنند . 
میبدی : لغت فارسی که در برابر معرفت می گذارید شناخت است ؟
نوری علا : مجموعه اش ، می شود شناخت .
میبدی :  پس شد دانش علم شناخت یا معرفت .
نوری علا : حالا من آن دو تیکه دانش و معرفت را کاری ندارم ، ولی وقتی که می گوییم علم تاریخ ، معنی این است که ما به حوادثی که واقعا رخ داده است نگاه می کنیم ، می خواهیم آن را درک بکنیم که  چرا این عوامل اتفاق افتاده است  یعنی ما می آئیم تاریخ را مطالعه می کنیم و سعی می کنیم قوانینی را که حاکم بر حرکت های تاریخی هستند و کشف و بیان کنیم البته در اینجا باید این توجه را داشت که علم ، به هرحال براساس تجربه کردن ، تکرار تجربه ، مطالعه تجربه ، نوشتن نتابح تجربه و به قول قدیمی قیاس و استقراء از مقایسه کردن تجربه ها و بیرون کشیدن نتایج 
تجربه ها است که به قوانین خوش می رسد . علوم را وقتی که می آئیم به دو دسته علوم سخت و علوم نرم تقسیم می کنند بیشتر قضیه مربوط می شود به آزمایشگاهی که آن علم در آن دارد تحقیق می کند و آن مطالبی که مورد تحقیق است . ما در مورد علوم سخت ، چیزهای روشنی داریم یعنی اینکه ما می دانیم با عالم ماده کار داریم و شرایط آزمایشگاهی می تواند تجربه ای را بتوانیم تکرار بکنیم در یک محیط بسته قابل کنترل ببینم که مثلا یک 
تجربه ای قابل تکرار است یا نه ، و همه مسائلی  در مورد آن صحبت کردیم . اما در مورد تاریخ خوب این کار را 
نمی توانیم بکنیم . یعنی ما نمی توانیم تاریخ یا حوادث تاریخی را تکرار بکنیم ، که ببینم آیا آن فکری که ما کرده بودیم راجع به اینکه چرا فلان حادثه اتفاق افتاده ببینم دومرتبه این را می توانیم اجرا بکنیم یا نه ، یعنی تاریخ آزمایشگاه یک آدمی که در مورد تاریخ مطالعه می کند است ، اما فرق با آزمایشگاه علوم سخت در ا این است که این قادر نیست تجربه های تاریخی را تکرار بکند می تواند قیاس و استقراء  بکند و از آن قوانینی را بیرون بکشد . اما این قوانین معمولا انسان می رود به دنبال قوانین ، برای اینکه دو کار را انجام بدهد یکی اینکه بتواند پیش بینی کند اگر فلان شرایط فراهم آمد این نتیجه را می توانیم به دست بیاوریم ، اگر که مثلات آب را تجزیه کنم هیدروژن و اکسیژن بدست بیاورم این قابلیت پیش بینی را به من می دهد که من می توان پیش بینی بکنم با اطلاعاتی که دارم در زمینه فیزیک برسم به اینکه اتومبیل را بسازم یعنی بگویم که بنزین را می آورم در یک محفظه ای فشرده اش می کنم بعد جرقه ای به آن بزنم این جرقه نیروی تولید می کند این پیستون ها را حرکت می دهند و پیستون چرخ را حرکت 
می دهند . یعنی همه اینها براساس علمی است که به پیش بینی منتهی می شود .  به عبارت دیگر در واقع ما وارد یک قلمروی می شویم به نام مهندسی ، مهندسی در واقع یعنی اینکه ما بتوانیم اطلاعات مختلف و گسترده ای را که داریم سرهم بکنیم و تصمیمی بگیریم که چه اتفاق جدیدی می خواهد از دل اینها بیرون بیاید ، این هم در زمینه علوم تاریخ و علوم اجتماعی ، مهندسی کردن کار مشکلی است ما در واقع تمام سیاست مداران و جامعه شناسان ، تمام هم و غم خودشان را روی این می گذارند بفهمند جامعه چجوری حرکت می کنند در لابراتور تاریخ می رود مقایسه می کنند اتفاقاتی را که وجود داشته از دل آن سعی می کنند قوانینی را بیرون بکشند و پیش بنی می کنند آینده را و در آن آینده دستکاری هایی بکنند دقیقا برسند به آن آینده ای که مورد نظرشان است .
میبدی :  بنابرین در قلمرو علم ، نسخه پیچی برای تکرار پدیده های علمی وجود دارد اما در قلمروز تاریخ نمی شود نسخه پیچی کرد ؟ 
نوری علا : نکته ای که در مطالعات علمی وجود دارد ، به این بر می گردد که ما عواملی را که مورد مطالعه قرار
می دهیم تعدادشان چقدر است ؟ هر چه قدر که تعداد عوامل مطالعه ما که بیشتر باشد اشراف و کنترل و پیش بینی ما نسبت به آن حوادث میزانش تقلیل پیدا می کند . مثلا در همین علوم سخت که نگاه بکنید ،  بگیریم علم هواشناسی را ، این علم هواشناسی با علم فیزیک تفاوتش در این است که در هواشناسی عوامل متعدد و بسیاری در کار هستند که یک نتیجه معینی را ایجاد بکنند ما در این کلرادو که زندگی می کنیم این یک کویر مسطحی است که در غربش یک دیواری از کوه هایی که می گویند کوه های راکینز سر به فلک کشیده و در نتیجه از طرف اقیانوس کبیر یا اطلس یا حتی جنوب در خلیج مکزیک این هوایی که حرکت می کند می آید یا از شمال از کانادا هوای قطبی می آیند اینها وقتی که می رسند به منطقه کلرادو آنچنان عوامل متعددی را ایجاد می کنند که پیش بینی هوا شناسی بسیار کار مشکلی می شود یعنی بعضی وقتها ما خنده مان می گیرد می رویم پای تلویزیون می نشینیم و طرف با ضرس قاطع می آید می گوید که الان یک جریان هوا از روی کالیفرنیا راه افتاده از روی کوه های راکینز رد می شود می آید مثلا به دنور شما و فردا صبح 8 اینچ برف می آید . بعد شما صبح بلند می شوید ، می بینید  آفتاب درآمده و خبری نیست . علم هواشناسی نسبت به 100 سال پیش واقعا پیشرفت های شگرفی کرده ولی با این همه به لحاظ عوامل موثر در تغییرات جوی که ایجاد می کند ، آنچنان است که در بعضی مواقع پیش بینی را ناممکن می کند و وقتی که پیش بینی ناممکن بشود و آن وقت نتایج معلوم نیست سیل برف یا باران و تگرگ می خواهد بیاید . غرض من این است که در حتی در علوم سخت هم ما مسائلی داریم که به علت تعدد عوامل ، پیش بینی را ناممکن می کند به همین دلیل هم عرض کردم در آزمایشگاه علوم سخت محیط بسته قابل کنترل ایجاد می کنند تا بتوانند به آن نتایجی که می خواهند برسند . نکته دیگری که باز وجود دارد که علم تاریخ را از علم سخت جدا می کند و می اندازد در حوزه علوم نرم ، مسئله غیر منتظره هایی است که در طول تاریخ وجود دارد که اصلا ربطی به قوانین کشف شده ما و نتایجی که 
می توانیم پیش بینی کنیم ندارد ، حتی کار به جایی کشیده که در فلسفه تاریخ مدرن ، ما می بینیم که بسیاری از متفکرین می گویند که ، موتور تاریخ آن چیزهایی نیست که تا حالا فکر کرده بودند ، مثلا اگر که کارل مارکس را بگیریم او می گوید : موتور تاریخ تضاد طبقاتی است و این طبقات با هم تضاد پیدا می کند تز و آنتی تز روبروی هم قرار می گیرند و از درون آن سنتزی بیرون می آیند که یک طبقه جدیدی است و می گوید بورژوازی و پرولتاریا دو طبقه هستند که با هم می جنگند و از درون ان طبقه سوسیالیزم به وجود خواهد آمد . اما متفکرین جدید منکر این حرف هستند . می گویند اصلا تاریخ را غیر منتظره ها می سازند نه منتظره ها ، که این خودش بخش عجیبی را در تحلیل های علمی جدید وارد کرده است .
میبدی : یعنی در واقع تاریخ عرصه شگفتی ها است و اتفاقات غیر منتظزه و غیر مترقبه .
نوری علا : یعنی همیشه آدمی تواند سئوال بکند . ببیند مثلا این همه دانشمند اقتصاد دان دارید که اینها نشسته اند و نوسانات بازار را محاسبه می کنند و می گویند : اگر که نیم درصد نرخ بهره بالا برود ، این نتایج را در مسکن و اقتصاد دارد . اما چیزی را که نمی توانند پیشنهاد بکنند که 12 دیوانه ، دو هواپیما را بدزدند و بزنند به برج های نیویورک و یک مرتبه اصلا تمام این پیش بینی ها برباد برود نحوه رفتاری مارکت عوض بشود . یعنی که متفکرین یا فیلسوفان معاصر تاریخ بیشتر توجه آنها به غیر منتظرهاست ، تا منتظره ها . می گویند که آنها هستند که مسیر تاریخ را عوض می کنند یک نمونه کوچک را در نظر بگیرم شما فکر کنید اگر در نیمه دوم دهه 1350 پادشاه فقید ایران دچار سرطان نشده بود و قرار نبود که 4 سال دیگر جهان را ترک بکند ، ببینید این اتفاقی است که اصلا نمی شود آنهایی که نشستند فکر می کنند چه موافق چه مخالف ، که  چگونه رژیم را حفظ بکنیم و چگونه رژیم را بر بیاندازیم  می خواهد مهندسی اجتماعی تاریخی را انجام بدهند یهو یک عامل غیر منتظره ای پیدا می شود ، شما می بینید که در کاخ سفید دست به دست هم می گذارند این بابا اگر که سرش را گذاشت زمین و از دنیا رفت تکلیف این سیستم چه می شود . بنابراین می نشیند آنجا دنبال فکر این می افتند که یک جانشینی برای او جور بکنند و بیایید و کنترل بکنند. من چند روز پیش داشتم نامه ای را کمه دو سه ساله درآمده در اسناد وزارت خارجه امریکا نگاه می کردم دیدم که خمینی به آقای کارتر پیغام داده که شما بیائید و ارتش را خنثی بکنید من هم به شما تعهد می کنم به قدرت که رسیدم نسل چپ را در ایران بر بیاندازم . خوب اینها همه این گفتگوها و برنامه ریزی ها ناشی از این است که اتفاق پیش بینی نشده ای به نام بیماری سرطان لنفاوی پادشاه ، او را دارد از صحنه سیاست خارج می کند و یک مرتبه می بینم با یک ماجرایی مثل انقلاب اسلامی حکومت اسلامی ولایت فقیه و این بدبختی 38 ساله ای که بر سر ملت ما آمده روبرو می شویم که هیچکدام ما نمی توانستیم پیش بنی بکنیم .
میبدی : آقای دکتر ما نمی توانستیم پیش بینی بکنیم ، این اتفاقاتی افتاده مثل همین ماجرای حمله به برج دوقلودر 11 سپتامبر اینها از دید ما ناظریم غیر منتظره است ولی واقعیت این است که اینها هم از هیچ پدید نیامده که اینها محصول درگیری ها و تضادها است که ما بین دستگاه های اطلاعاتی و بین خود قدرتها وجود دارد و گروه های پدید آمدند که اینها محصول یک سری تبانی و توطئه برنامه ریزی های مخفی هستند نمی گویم همه توطئه بوده 
برنامه ریزی مخفی ، اینها آمدند عملی را انجام دادند برای من و شما غیر منتظره است . ولی واقعیت این است که خود اینها محصول تضاد و پارادوکس در دنیای ما هستند یعنی واقعیت عینی دارند محصول تضاد منافع مصالحی هستند که در دنیای امروز وجود دارد .
نوری علا : کاملا درست است من در این مورد اصلا با شما اختلاف نظری ندارم . ببیند غیر منتظره برای من که دارم ماجرا را نگاه می کنمم غیر منتظره است ولی در خارج واقعیت دارد مثلا شما نگاه بکنید یک مرتبه یک زلزله ای بیاید و این کاخ جماران را از بین ببرد یا مقر مجلس شورای اسلامی را ، این زلزله قرن ها در کار بود ، حرکات داخلی زمین موجب شده در ساعت هشت و چهل پنج دقیقه این زلزله حادث شد . اما برای مایی که بعنوان ناظر سیاسی به ماجرا نگاه می کنیم و فکر می کنیم این جمهوری اسلامی چگونه متحول خواهد شد امکان ندارد ما پیش بنی بکنیم با زلزله از بین خواهد رفت .
میبدی : درست است نمی شود به این ترتیب نسخه مارکس را نفی کرد ، یعنی که فکر کنیم که تمام غیر منتطره رخ 
می دهد عاملی ندارد ، همه خود معلولم هستند.  و معلول هیچ هستند ، نه نسخه وجود دارد قطعا و حتما اینها خود محصول درگیری ها و تضادهایی هستند که وجود دارد یعنی یک نسخه علمی برای تاریخ است .
نوری علا : من شک ندارم ببینید به هرحال وقتی که ما می گوییم علم تاریخ ، به معنی آن است که ما یک مجموعه ای داریم که استخراج شده از آن چه که بر سر بشر آمده . آدمهای تیزهوش و متفکری نشستند این گذشته را بررسی کرده اند و در پی آن بررسی بوده است که آمده اند گفته اند که ، مثلا اگر که این عوامل را در نظر بگیرم . این گونه اتفاق خواهد افتاد . اما فرق علوم سخت و نرم ، در این است که در علوم نرم هم عوامل متعدد هستند یعنی شما همین ماجرای نقلاب ایران را نگاه بکنید واقعا تعداد عوامل بسیار زیاد هستند که بعضی ها را آدم به ۀن وقوف داشته و به بعضی ها را وقوف نداشته که اینها چه عکس العملی نشان خواهد داد .
میبدی : بنده که معتقدم کارخانه انقلاب در ایران کارگران بیشمار داشت که محصول انقلاب و واقعا نمی شود یک نفر را متهم کرد یک جمعی را ، همه در آن دخیل بودند . حتی آنهایی که تصور می کنند در جریان انقلاب هیچ دخالتی نداشتند دخیل بودند ، حتی آنهایی که احساس مسئولیت نمی کردند آنها هم دخیل بودند خود ما و بقیه دخیل بودیم اینکه نباید دنبال یک قربانی مشخص رفت همه مقصر بودیم و این اتفاق افتاده ، بحث جالبی است با آقای دکتر 
نوری علا ، راجع به غیر منتظره ها که واقعا درست است که خیلی نقش مهمی دارد از ما که عوامل آن را نمی شناسیم نمی دانیم از کجا آبشخورش بوده  واقعیت این است بخش عمده ای از روزگار ما همین غیر منتظره ها می سازد .
نوری علا : آفرین کاملا درست است . روز و روزگار بر شما خوش .
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